
 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي«  ـپژوهشي فصلنامه علمي 

  37- 55: 1390 زمستان، موسبيست و شماره   
       23/01/1390 :تاريخ دريافت

        27/10/1390 :تاريخ پذيرش

  )مولدّامثال (مطالعه مورد پژوهانه  ؛تأثير فرهنگ و ادب ايراني در ادب عربي
  *پور وحيد سبزيان

  
  چكيده

هـاي ايرانشـهري در ادب    هاي خسرواني و انديشـه  اله نشان دادن تأثير حكمتهدف اين مق
كه تـا   مطالعه شدهنمايد، موضوع از زاويه جديدي  ين سخن جديد نميه ابا آنك. عربي است

گسـترده   حضـور عـلاوه بـر    اسـت مـدعي   ايـن مقالـه  . به حال به آن پرداخته نشده اسـت 
كـه در  ) غير عربي(ي مولدّبيش از هزار مثل هاي ايراني در ادب عربي، بخش اعظم  حكمت

هاي تاريخي براي انتقـال ايـن    پس از ترسيم زمينه لذا .منابع عربي وجود دارد، ايراني است
ها نمونه از اين امثال كه در ايرانـي بـودن آنهـا ترديـدي     دهبا معرفي اندرزها به ادب عربي، 

براي آنكه تأثير ادب و  ،به علاوه. ايم ههاي بعدي هموار كرد وجود ندارد، راه را براي پژوهش
فرهنگ ايراني را در ادب عربي نشان داده باشيم، مضامين مشابه آنهـا را در ادب فارسـي و   

در مـواردي نيـز بـه نقـد شـرح و      . ايـم به امثال و حكم دهخدا ارجاع داده ،عربي نقل كرده
هاي ايرانـي در ادب  انديشه ايم تا نشان دهيم تأثيرتحليل برخي متون ادب فارسي پرداخته

عربي بيش از آن است كه امروز بر اذهان محققان حاكم است و حق فرهنـگ و ادب ايـران   
چنانكـه بايـد شـناخته     ،نه تنها از سوي محققان عرب كه از سوي انديشمندان ايراني هـم 

  . نشده است
  

المثـل   ضـرب  و ب عربـي ، فرهنگ و ادب ايران باستان، فرهنگ و ادمولدّامثال  :كليدي هاي هواژ
  .ايراني و عربي

                                                 
  Wsabzianpoor@yahoo.com                                                رازيدانشگاه  يعرب اتيو ادبگروه زبان دانشيار  *
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   مقدمه
مند، تحقيق خاصي به شكل موردي براي تشخيص خاستگاه امثال هاي نظامبر اساس پژوهش

شوند و لباس شناخته نمي مولدّاين امثال در دوران ما به نام  از آنجا كه. صورت نگرفته است مولدّ
رزشـمند در مسـير شـناخت داد و سـتدهاي     هاي آنهـا گـامي ا  عربي به تن دارند، تشخيص ريشه

ايران و عرب است كه امروز در چارچوب ادبيات تطبيقـي اهميـت بسـياري     فرهنگي بين دو ملت
  . است يافته

ولي تـأثير   ؛مانند ادب و فرهنگ عربي در فرهنگ ايراني است آنچه جاي ترديد ندارد، تأثير بي
بديهي است كـه بـا   . ه استبدان پرداخته شدحثي است كه كمتر ادب فارسي در ادب عربي از مبا

هاي فكري مشترك را به خوبي رصد كرد، به همـين سـبب    توان سرچشمه طرح مباحث كلي نمي
  . گردد ي و تفصيلي به موضوع دارد، آشكار ميئهايي از اين دست كه نگاهي جز ضرورت پژوهش

  
  اهتمام به پند و اندرز حكيمانه در ايران باستان

هاي مختلف، يكـي از مختصـات فرهنگـي    علوم مختص به ملت هباردر )22: 1860( ابن طقطقي
عبـدالرحمان بـدوي   . دانـد  ساسانيان را در كنار آداب و تاريخ و هندسه، حكمت و پند و اندرز مـي 

ايرانيان، شهرت اين قـوم بـه حكمـت و     هاي عربي را بهعلت انتساب بسياري از حكمت )12: تا بي(
زيرا ايرانيـان از قـديم   : »الأدب  النوع من لقديم بهذا الفرس كانوا معروفون منذا لأن«: داند اندرز مي
  . انداين نوع ادبي بوده مشهور به

زيرا هم جنبه ديني داشته و هم عـاملي   ؛شده پند و اندرز از اركان زندگي ايرانيان محسوب مي
مسـعودي،  ( نوشـتند  طـلا مـي  قوي براي حفظ نظام اجتماعي بوده است، تا آنجا كه آنهـا را بـا آب   

به گوينـدگان   ،)118: 1339مستوفي، ( رساندنددر مراكز شهرها به گوش مردم مي ،)295: 1 ج، 1404
نوشـتند تـا در    بر بسياري از لوازم زندگي خود آنها را ميو  )139: 1384عوفي، (دادند  آنها جايزه مي

منابع مختلف از جمله شاهنامه، بهارسـتان  در  )147-178 :1390پور،  سبزيان( مقابل ديدگانشان باشد
بـه مجالسـي اشـاره    ) 594-595: تـا  بي(يمين  ، ديوان ابن)51-59: 1378(، خردنامه )41: 1387(جامي 

دي در ايران مقام اندرزب. اندداده شده كه انوشروان و بزرگمهر براي شنيدن پند و اندرز تشكيل مي
  .)352: 1383عفيفي، (ه مردم از طريق پند و اندرز براي آگاهي دادن ببوده اي باستان وظيفه

مورد از آنها بر تاج انوشروان نوشته شـده   100اند كه فقط اين پندها آنقدر رايج و مشهور بوده
از پنـدهاي بسـيار اسـتفاده    «: گويـد  در ابتداي رساله صد پند مي )317: 1999(زاكاني عبيد . )1(بود

دشاه عالم، خسرو كامگار عادل، انوشروان بن كسري كه بـر تـاج   پندنامه پا... الخصوص ام عليكرده
. ك.ر( گرديـد  اندرزها هر روز در آستانه كاخ انوشروان اعلام مـي ين ه ابه علاو .»مرصعش نبشته بود
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   .)32و  31: 1377دوفوشه كور، 

شـود   در احكامي كه براي اميران و حاكمان صادر ميانوشروان به كاتبان خود دستور داده بود 
، از )71: 7 ج، 1990بـي،  آ( ؛)419: 1990طرطوشـي،  (ي گذارنـد  براي توقيع او خـال جاي چند جمله را 

. ك.ر( توقيع نقل شده كه همگي متضمن سـخنان حكيمانـه و نغـز اسـت     173كم  انوشروان دست
 ـسبب نيست كه در كتاب تاريخ الخلفا آمـده اسـت كـه ع   ، بي)378 – 390: 1344امير خيزي،  ر بـا  م

ويـژه   خواندنـد بـه   هاي سياسات را براي او مـي  كرد و آنها كتابگروهي از ايرانيان بسيار خلوت مي
كـرد   سيره انوشيروان را كه وي سخت دلبسته بدان بود و فراوان بدان نظر داشت و بدان اقتدا مي

  .)775: 1388شفيعي كدكني، . ك.رنيز  ؛142: 1968تاريخ الخلفا، (
ني موظف به نوشتن منشوري براي شاهان پس از خود بودند و بر آنان پادشاهان ايراهمچنين 

رسيدند لازم بود همواره آن را بخواننـد و در آن بينديشـند تـا غـرور و قـدرت       كه به پادشاهي مي
  . )2: 1977احسان عباس، ( )2(سلطنت، آنها را از اصلاح امور باز ندارد

  
  تأثير اندرز ايراني در ادب عربي 

از  »كتـاب ذم اخـلاق الكتـاب   «در نامه پانزدهم با عنـوان   )43: 1344(اب الرسائل در كت جاحظ
سو شـهرت بسـيار امثـال     گويد كه حاصل آن، از يك اي سخن مي هگون بهشيوه كاتبان روزگار خود 

مقفع، كتاب مزدك و كليله و دمنه است و  بزرگمهر و انوشروان، رسائل عبدالحميد كاتب، ادب ابن
و روِى لبزرجمهـرَ  ....«: قرار به برتري اين افراد بر دانشـمندان مسـلمان و عـرب اسـت    از ديگر سو ا

نَ مـزدْك معـد   قفَّـعِ أدَبـه، وصـيرَ كتـاب    حميد رسائلُه، و لابنِ المأَمثاَلُه، و لأرَدشيرَ عهده، ولعبد الْ
 ـتَرْاس فإنْ... مته ظَنَّ أنَّه الفاروقُ الأكبرُ في التدبيرِحكْ كنْزَ منةَو د كليلةَترَ علمه، ودفْ ده جح أَحد عنْ

 طَـع ذلَـك مـنْ   ثُـم يقْ ....حهقَه، و لَوى عند محاسنه كشَْفتََلَ عند ذكرِهم شدَ) ص(أصحاب الرَّسولِ 
  .»البلاد لآلِ ساسانَ مةَاستقا ، وأنوشروانَ َتدبيرَ أردشيرَ بابكانَ، و سةَمجلسه سيا

معتقد است نوع ادبي حكمـت نويسـي از طريـق ايرانيـان قـديم وارد       )371: تا بي( غنيمي هلال
. »...و انَّما راج هذَا الجنِس الادبـي لَـدي العـربِ بتَِـأثيرِ الايـرانيينَ القُـدماء      «: زبان عربي شده است

ان پندنويسي ايرانيان بيشتر از هـر قـوم ديگـري در فرهنـگ     جري: روحي بك خالدي معتقد است
 – يـةِ البهلَـو ) سـيةِ الفَـار (خمَسِ لُغـات،   منْ مةِلحكْكتُُب العلمِ و ا جمِتتُرْ«: عربي اثر گذاشته است

 ـ  و قد كانَ التيَار للفاَرسي فيما يخُص هذَا  نيةِالعبرا نيةِالسريا -نيةِاليونا يةِدالهنْ زرَ الجـنس الادبـي اغْ

هـاي  حكمت: گويدمي آدام متز، )37: 1965نقل از غفراني، ( »...ةًو اكثرَها اندفاَعاً و قُو جنَبِيةِالتيارات الا
و «: اي بود كه در پايان دوره بني اميه وارد فرهنگ عربي شـد  ايراني اساس و پايه سخنان حكيمانه
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َقد كانت كمَِ هذالح ليَكتُُبكتُُبٍ تنُقَلُ ااساساً ل رالْ هها بيةِعنذُ نـوي   يـةِ مالأُم نقـل از عـاكوب،   ( »العهـد

1989 :138( .  
هـاي كوتـاه، تعبيـرات فشـرده، پرهيـز از       ، اسـتفاده از جملـه  عيسـي العـاكوب  محقق سـوري  

ار واو هاي معترضه و طولاني و كلمات مترادف، بيان اجمالي و سپس توضيح و تفصيل، تكـر  جمله
هـاي پهلـوي    هـا و رسـاله   هاي كتاب هاي عربي آمده از ويژگي عطف و ادات شرط را كه در حكمت

. )229-279: همـان (وارد زبان عربـي شـده اسـت     مقفع ابنعبدالحميد كاتب و ه داند كه به وسيل مي
خلق  ها حكمت از ايرانيان، منشأ الهام شاعران عرب در ران عرب، دهنظ صاحببه اعتراف همچنين 

شناخت عمق و گستره نفـوذ انديشـه و فرهنـگ ايرانـي در ادب      براي. )3(معاني حكمي شده است
 1000بـيش از   صالح بـن عبدالقـدوس   )218: 1302( عسكريعربي كافي است بدانيم بنا به گفته 

  .)24: ب 1389، همان ؛)84-87: ب 1384پور، سبزيان( حكمت ايراني را در اشعار خود جا داده است
  

  هاي ايراني و اسلامي مسويي و اشتراك انديشهه
هاي ايراني و اسلامي، موجب جذب ايرانيـان بـه   هاي فكري مشترك در انديشهدر واقع جريان

نگري، خردورزي و تعـاليم اديـان    فرهنگ اسلامي شد، اين اشتراك با معيارهايي چون تجربه، واقع
تاريخي، فرهنگي و اعتقادي اين دو ملـت،  قابل درك و فهم و نشانگر حقايق مشترك و پيوندهاي 

  . هاي متصل به هم استاي از حلقهدر قالب سلسله
تـرين بخـش ادبيـات پهلـوي را تشـكيل      مهـم  ،اخلاقيـات «: معتقد اسـت  )180: 1376(تفضلي 

هـاي دوران   آنچه از اين آثار به زبان پهلوي مانده، انـدك اسـت و بايـد آنهـا را در كتـاب     ...دهد مي
  .»جو كردو تاسلامي جس
نامـه، كليلـه و دمنـه،     هاي موجـود در شـاهنامه، گلسـتان و بوسـتان سـعدي، قـابوس       حكمت

ه قابل تطبيق است كه با سخنان منسـوب  البلاغ نهجبه همان اندازه با كلمات قصار  ...الصغير و ادب
 »ستان سـعدي پندهاي انوشيروان و بزرگمهر بر گل تأثير« براي نمونه مقاله ؛به انوشروان و بزرگمهر

-125: 1388، همـان ( »گلستان سـعدي  درالبلاغه  نهج تأثير« مقاله و )91-124: الف -1388پور،  سبزيان(

105(.  
  

  هاي پند و اندرز ايراني كتاب
در الفهرست از چهل و چهار كتاب نام برده كه قسمت عمده آنها ترجمه و يا اقتبـاس   نديم ابن

مطالعـه كـرده   هـا را   ين كتابا ،هدر تحقيقي عالمان اينوسترانزف. از كتب پند و اندرز ايرانيان است
هايي است كه امروز اثري از آنها در متون عربـي و  از نكات قابل تأمل در اين فهرست، كتاب. است
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شود از جمله پنـدهاي زادانفـرخ، پنـدهاي مهـرآذر جشـنس موبـد موبـدان بـه         پهلوي ديده نمي

  . )269-259: 1384محمدي، . ك.ر(بزرگمهر 
  

   مولدّتعريف امثال 
ران نظ ـ صـاحب شود كه به اعتقـاد   ديده مي مولدّدر كتب امثال قديم عربي عنواني با نام امثال 

آميزي هستند كه در عصـر اول عباسـي از طريـق اقـوام غيـر عـرب، در اثـر         عرب، كلمات حكمت
ر زبـان و فرهنـگ عربـي    ها به وجود آمد و از آنجا كه داختلاط فرهنگي و نژادي بيگانگان با عرب

   .)43: 1408زلهايم،  ؛30: 1998مفتاح الحداد، (اصالت ندارند، از جهت لغت و نحو حجيت ندارند 
اً إذَِا مولّـد مـنَ الكـلامِ    مولّـد سـمي ال «: نوشـته اسـت   مولّـد ذيـل  ) هـ ـ 711 وفات( ابن منظور

ساَلم و ثُوهكنْ تَحدنْ يضىَ ما ميمهمِ فمولدّرا از اين جهت  مولدّ: )4915: 6تا، ج بن منظور، بيا( »كَلام 
بـا  ) هـ ـ 911 توفـا (سيوطي . اند و در آثار پيشينيان نبوده است اند كه آن را به وجود آورده گفته

چيزهـايي اسـت كـه    «: گويـد مـي  مولّـد ، در تعريف مولدّبه امثال  المزهركتاب  21اختصاص باب 
توان استناد كرد و فرق بـين آنهـا و جعليـات در ايـن      آنها نمي اند، به الفاظمعاصران درست كرده

در مقابـل   مولّـد از ديد سيوطي، ....»، ادعاي عربي بودن وجود داردمولدّاست كه در جعلي برخلاف 
  . )242: 1، ج1998سيوطي، ( »مولدّاين عربي است و آن «: كند عربي است زيرا از فارابي نقل مي

  
  مولدّمنابع امثال 

 مولّـد اولين محققي اسـت كـه دربـاره امثـال     ) هـ 351وفات ( اصبهانياس اين تحقيق، بر اس
 440را بـا ذكـر   ) 443-456: تـا  بـي () ةالفـاخر  ةالـدر (سخن رانده، بخش بيست و نهم كتـاب خـود   

نيز در چند جـاي كتـاب   ) هـ400وفات ( عسكري. اختصاص داده است مولدّالمثل، به امثال  ضرب
، ج تـا بـي (ابغض منَ القدَحِ الاَولِ : آورده است از جمله مولدّهايي را به نام لالمث ضرب الامثال ةجمهر

 ـ) 173: 2ج ... (؛ اكـذبَ مـنْ  )65: 2ج (قنَُوعٍ  ؛ اغَرُّ منْ)559: 1ج (زحل  ؛ اشأمَ منْ)244 :1 زَقُ و الْ
   .)217: 2ج ... (منْ

 ابن هنـدو مشهور به  ابوالفرج علي بن الحسين آيد كهبرمي )126: 1320( ابن اسفندياراز سخن 
يعقـوب،  . ك.نيـز ر (داشته كه امروز در دسترس نيسـت   ةمولدّالامثال الكتابي به نام ) هـ420وفات (

 40بـه بـيش از   ) 40و  39: 2003( ةالتمثيـل و المحاضـر  ، در )هـ ـ 429وفـات  ( ثعالبي. )140: 1415

ميـداني   مولّـد اشاره كرده كه برخي از آنها در امثال  »يندمولّو ال مةالعا امثال«ل با عنوان المث ضرب
  . )5(وجود ندارد
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 ابشـيهي . آورده اسـت  مولّـد مثـل   1000، بـيش از  الامثـال  مجمعدر كتاب ) هـ 518( ميداني
نقـل   »ينمولّـد وال مةالعا«مثل در ذيل عنوان  70حدود ) 54و  53 :1، ج 1421(، )هـ 850وفات (

لسـانُ  «، »كثَيـراً  قَليلاً تَعش كُلْ«: ديده نمي شود، از جمله الامثال مجمعر كرده كه برخي از آنها د
   »مريب يقولُ خذُُونيكاَد الْ«و  »فهالجاهلِ مفتاَح حتْ

  : دانسته است مولدّل زير را از امثال المث ضربسه  زهرالاكممؤلف كتاب ) هـ 1102وفات ( يوسي
؛ )78 :1ان، جهم ـ(. كُلكُ الأسد ولا يأكَلكُ الكلـب ؛ يأْ)103: 3، ج 2003سـي،  يو(زببت و أنت حصرمَ 

هـاي امثـالي كـه پـس از     لازم به ذكر است در كتاب .)69: 1ان، ج هم( )6(حاجاتاتَّخذَ فلانٌ حماراً للْ
  .شودديده نمي مولدّيوسي به رشته تحرير درآمده نام و نشاني از امثال 

  
  ي كه ميداني به آنها اشاره نكرده استدمولّامثال 

هاي زيـر   موردي است كه ميداني آورده است، نمونه 1000فراتر از  مولدّدر منابع عربي، امثال 
 مولّـد بسياري وجود دارد كه به نـام   آميز حكمتهاي كتب عربي، كلمات  دهد كه در لايه نشان مي

  : ند، از جملها ميداني نيامده الامثال مجمعمشهور هستند ولي در 
 بِلاَ شيَء فرَحونُ ي245: 1، ج 1998سيوطي، (الزَّب(ْنم أشد هذررْ ؛ عج هم) ،39: 2003ثعالبي(؛ أس عم

  . )468: 6 ، جتا جاحظ، بي(الدلدلِ  منَ
  

  امثال عامه در منابع عربي 
از امثالي كـه در ادب  توان ظن قوي داشت كه بخش قابل توجهي ين مقدمات، ميه ابا توجه ب

هاي ايرانيان است كه پس از اخـتلاط نـژادي بـا    اند، از حكمتقديم عرب به نام عامه شهرت يافته
 :1، ج 1421(هاي اين ادعا اين است كـه ابشـيهي   از نشانه. ها، به ادب عربي انتقال يافته استعرب

، همچنين بسـياري  )7(اند هرا با هم آورد مةين و العامولدّعنوان ال) 40و  39: 2003( ثعالبيو  )54و  53
نوشـت بـه    ، در منابع ديگر به نام امثال عامه آمده است كـه در پـي  الامثال مجمعدر  مولدّاز امثال 

  :هاي زير شاهد اين مدعاست نمونه. ايمبرخي از آنها اشاره كرده
  :مثل زير را از امثال عوام دانسته است )20: 2003(ثعالبى  .1
»َعلمى لا يا فم الإسكاف إلا االلهُ و دوز كسي نمي داند در كفـش چيسـت   جز خدا و پينه: »الخُف .

  : اندداند كه از فارسي به عربي ترجمه شده اين در حالي است كه راغب بيت زير را از اشعارى مي
و  2/763: 1420، هانيفاص ـ اغـب ر(فى الْخُـف غيـرُ االلهِ والإسـكاف    / فاَنْظُرْ لذَاك فَليس يعلمَ كُلُّ ما 

  .)8(دوز كسى نمى داند چه چيزى در كفش است به آن نگاه كن جز خدا و پينه: )764
  : ل زير را از امثال عامه دانسته استالمث ضرب) 141: 1426( المحاسن و الاضدادجاحظ در  .2
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: 5، ج1987(آبـي  . سـت سگ راه رونده بهتر از شير نشسـته ا : »كَلب طائف خيرٌ منْ أَسد رابضٍ«

  .اند هآن را از پندهاي مكتوب بر عصاي ساسان دانست) 399: 3، ج 1412(و زمخشري،  )324
ترسـد   مـار گزيـده از ريسـمان سـياه و سـفيد مـي      :  .»حذر الرَّسنَ الأَبلقَ لْحيةُمنْ نَهشتَْه ا«. 3

ين مثل از امثال عاميانه است و شاعري ه اميداني از ابوعبيد نقل كرده ك. )330: 2، ج 2003يداني، م(
  : چنين سروده است ،هم

 جِستَوم راذلَح لَقَ/ إنَّ اللسَيعكلَّ حبلٍ أب برهيخشْىَ وي  
  :هاي فارسي دانسته است بيت عربي زير را از ترجمه) 764 :2، ج 1420(اما راغب اصفهاني 

 تْهعَنْ لسيةٌموراً/  ةًمر حذعم بلِ تَراهنَ الحبينـي كـه از    هـركس را مـار يـك بـار بگـزد مـي      : م
  . )9(ترسد ريسمان مي
، »لا تمَد رِجليَك إلاِ علىَ قَـدرِ الكسَـاء   «، »الرِّيحِ اذَا هبت منْ داخلٍ حيلَةُما «هاي ديگر  از نمونه

اسـت كـه در همـين مقالـه      »كبرُ مفتْاَح الـدر الص«و  »أَنبْت لَها جناَحينِ لنملةِإذَا أراد االلهُ هلاك ا«
  . توضيح داده شد

  
  امثال منسوب به حكيمان 

هاي ايرانـي را در ادب عربـي، حـذف نـام      يكي از دلايل گم شدن حكمت )207: 1989(عاكوب 
) 111 :2، ج 1421(بـراي نمونـه ابشـيهي     ؛حكيمان ايراني و انتساب آنها به حكيمان دانسـته اسـت  

و جـاحظ   »مـنْ احتَـرَف، اعتَلَـف   «و  »كَلْب طائف خيَرٌ منْ أَسـد رابـضٍ  «، »كَةٌبرَ كَةُالحرَ«هاي  حكمت
يرانـي آنهـا   ه ارا كه در همين مقاله بـه ريش ـ  »خَلَّ عما تَهوى تنَجْ مما تَخشىَ«حكمت  )39: 1968(

  . اند هاشاره كرديم از يك حكيم بي نام و نشان نقل كرد
بسياري از سخنان حكيمان ايراني بـه  ) كليله و الادب الصغير( مقفع ابنه علاوه در دو اثر مهم ب

ولـي   ؛نام حكيمان ايراني را حذف كـرده  مقفع ابننام حكما آمده، به درستي معلوم نيست كه چرا 
 )10(كـرده سخنان بسياري از آنان را در اين دو اثر خود، يا به نام حكيمان و يا بي نام و نشان ذكـر  

موجب گم شدن نـام حكيمـان ايرانـي در     )11(كه به سبب تأثير كم نظير اين دو اثر در ادب عربي
  . شده است مقفع ابنمنابع بعد از 

  
  ران عرب، ايراني هستندنظ صاحبي كه به تصريح مولدّامثال 

از ديگـر   هسـتند و  مولّـد ايم كه از يكسو ل نقل كردهالمث ضربنمونه  20بيش از در اين مقاله 
نظـران عـرب، از    سو عين همـان سـخن و يـا مضـمون آن، در منـابع عربـي بـه تصـريح صـاحب         
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ها از بـاب مشـت نمونـه خـروار نشـان از تـأثير        هاي ايرانيان دانسته شده است، اين نمونه حكمت
  . گسترده پندهاي ايرانيان در ادب عربي دارد

 ـهاي ايراني امثال علاوه بر معرفي سرچشمه ضمناً ، بـراي آنكـه در ميـدان گسـترده ادب     دمولّ
هايي از مضامين مشترك عربي و فارسي را ذكر كرده و بـراي  تطبيقي گامي برداشته باشيم، نمونه

هـاي فارسـي و   اي از حكمـت اطلاع بيشتر، خواننده را به امثال و حكم دهخدا، به منزلـه گنجينـه  
مـورد نيـز نقـدي بـه برخـي توضـيحات و        لازم به يادآوري است كه در چند. ايمعربي ارجاع داده

  :ايم آورده »سعدي و متنبي«شروح ادب فارسي و نيز ادعاهاي مؤلف كتاب 
  

  ايراني هستند ي كه عيناًمولدّامثال 
هستند و منابع ديگري آنهـا را   مولدّدهيم كه در برخي منابع،  در اين بخش امثالي را نشان مي

  :اند هبي كم و كاست ايراني دانست
، ج 2003يـداني،  م(كار مايه ستايش و بيكارى مايه فساد است  :»ةٌو الفْراَغُ مفسْد ةٌغْلُ محمدالشُّ«

  . )12(عبارت بالا را به بزرگمهر نسبت داده است )575 :1، ج 1420(راغب، ، )مولّد، 106: 1
اى اسـت كـه ادامـه داشـته باشـد       پادشاه ظـالم بهتـر از فتنـه    :»تدَوم فتنْةٍَملك غشَوُم خيَرٌ منْ «

  . )12(حكمت بالا را از سخنان اردشير دانسته است ،)51: تا بى(؛ ثعالبى )مولدّ، 1/356: 2003ميدانى، (
 منقـذ  ابـن ؛ )253: 1، ج 2003يـداني،  م(كنـد   جويى را بـاز مـى   نياز راه چاره :»حيلةََالْتفُْتقُ  جةُالحا«

  .)14(مثال اردشير دانسته استل را از االمث ضرباين  )439: 1354(
» ـروُمحم رِيصاز كلمـات  39: تـا  ؛ ثعـالبى، بـى  )همـان يـداني،  م( )15(آزمنـد بـى نصـيب اسـت     :»الح ،

   .)16()فريدون
»عمَا تسى كُلِّ مف عْمولّـد ، 269 :2، ج 2003ميـدانى،  (شنوى طمـع مكـن    به هر چه مى :»لا تَطم( ،

  . )17()43: تا ثعالبى، بى(
»يلةَُا ملٍ حاخنْ دم تبذاَ هج 2003ميـدانى،  (چاره باد چيست وقتى كه از داخل بوزد؟  :»الرِّيحِ ا ،

  .)، از امثال ايرانيان39...: ، التمثيل2003ثعالبي، (، )مولّد، 342 :2
از امثـال عامـه    )257: 1400(ل بالا در امثال ابوعبيد المث ضرباين است كه  از نكات قابل توجه

در بسـياري مـوارد يكـي هسـتند و احتمـال       مولّـد دهد مفهوم عامه و  حسوب شده كه نشان ميم
  . ايراني بودن آنها بسيار زياد است

»نْ قَلْبِكم علَّ أَخرْجِِ الطَّمَتح كلنْ رِجم دطمع را از قلبت بيرون كـن تـا بنـد از پايـت      :»القَْي
 ـ، 253: 1، ج 2003ميدانى، (. بگشايي انوشـروان در   )، از پنـدهاي ايرانيـان  8: تـا  ابـن مسـكويه، بـي   (و  )دمولّ
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. »اگر خواهي كه از شمار آزادان باشي طمع را در دل خويش جاي مـده «: پندهاي خود گفته است

  براي  .»طمع از نجاست سگ نجس تر است«: ، در امثال ايراني آمده است)55: 1366عنصرالمعالي، (
: 2003ميـداني،  ( )15(هركس شمشير ستم كشد، با آن كشته شود :»ىِ قُتلَ بِهمنْ سلَّ سيف الْبغْ«

   ).357 ه، كلمات قصار، شمارهالبلاغ نهج؛ ، نقل از فيروز56: تا ثعالبى، بى ؛2/340
  .)172 :1، ج 1363دهخدا، و  82: 1429پور،  سبزيان(هاي اين مضمون براي اطلاع از سرچشمه

؛ )مولّد، 96: 2، ج 2003ميداني، (. رود فرصت مانند عبور ابر از دست مى :»السحابِالفرَُص تمَرُّ مرَّ «
   .)21()21ه، كلمات قصار، شماره البلاغ نهج(، )، از كلمات پشنگ39: تا ثعالبى، بى(

آن را از  )407: 1398( حريـري  ؛)341: 2، ج 2003يـداني،  م(رسد  هر كس برود مي :»منْ جالَ ناَلَ«
  .)22(مكتوب بر عصاي ساسان دانسته استپندهاي 

  
  يراني بودن ه اتصريح ب

يرانـي بـودن مضـمون    ه اران عرب معتقد بنظ صاحبكه  مولدّچند نمونه مثل به در اين بخش 
  : )23(اشاره مي كنيمآنها هستند از باب مشت نمونه خروار 

  .)330: 1، ج 2003، يدانيم( »كَي خيلَت نار شَيء رب نارِ«
: »طالب الفَلاحِ كالضاَّربِِ باِلقْداحِ سهم لَه وسهم عليَه: يقول العرب«: گويدمي) 39: 1968( جاحظ

طالب نجات مانند قمار باز است گاهي به نفع او و گاه به ضـرر اوسـت و معـادل فارسـي آن را بـه      
و در معنـاي آن بـه زبـان     »نه هر جا كه دوذ آيد دير برتك توكداني نهند«: زبان فارسي نقل كرده

هر دودي از آشپزي نيست ممكن : »كيَ ربما كانَ دخانَ اليَس كُلُّ دخاَنٍ طبَيِخ«: عربي گفته است
  . است از داغ كردن باشد

 )24(بحق معتقد است بيت زير كـه در ديـوان ابـوالفتح بسـتي     )764: 2، ج 1420(راغب اصفهاني 
  :ي استشود، ترجمه اشعار فارس ديده مي

هر دودي ديدي به دنبالش : )310: 1410بسـتي،  (فالنَّار قد توقدَ للكيَ / لا تتَبْعنْ كُلَّ دخانٍ تَرَى 
  .شود زيرا گاه آتش براي داغ كردن افروخته مي/ نرو 
  .)137: 1، ج 2003يداني، م( »الزَّرعِ يسقَي القرَْع بعِلةَِ«

   .)74-79: 1389پور،  سبزيان( ل را ايراني دانسته استلمثا ضربدر اشعار خود اين  ابونواس
»أىَ الأَْحلامر نْ ناَمم ى وعى رعنْ سچـرد و هـركس بخوابـد خـواب      هركس تلاش كند مى: »م
  . )25()341: 2، ج 2003ميدانى، (بيند  مى
» نْ فرَُصِ اللِّصةُ  مـوقِ ضَـجج 2003يـدانى،  م(ت هـاى دزد، شـلوغى بـازار اس ـ    از فرصـت  :»الس ،



46 
   1390، زمستان بيست و سومشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

2 :342( .  
دهخـدا،  ؛ 74: 1389پـور،   سبزيان(را از انوشروان دانسته است  مزبورابونواس در اشعار خود حكمت 

   .)»...آب را گل آلود«، ذيل 9 :1، ج 1363
»يبيبِ عْلُ الع170: 1، ج 2003يداني، م( »تأَم(.  

ابن رومي در اشعارش از ايـن  : گويد نسته، ميقيرواني عبارت حكيمانه بالا را از سخنان بهرام دا
  .)81: د1389پور،  سبزيان( )26(اندرز ايراني متأثر شده است

  .)27()105: 1، ج 2003يداني، م( »إِذاَ جاء أَجلُ الْبعيرِ حام حولَ البيرِ«
در رويارويى با شير، كسانى هستند جسورترين افراد : »يةًأَجرَأُ النَّاسِ علَى الأَْسد أَكْثرَُهم لَه رؤْ«

  .)212 :1، ج همان( )28(اند كه شير را بيشتر ديده
»وطنٌبةِ غنَى المرء في الغرُ«

  .)مولّد، 71 :2، ج همان( )29(
»النَّاس أحاديثُ«

  .)372: 2، ج همان( )30(
)31(أَنْبت لَها جناَحينِ لنَّملةَِإِذاَ أراد االلهُ هلاك ا«

   .)105: 1، ج نهما( »

جعـلَ   لنَّملَـةِ إذَِا أراد االلهُ إهلاك ا«ل المث ضرب )129: 1، ج 2003يوسى، ( زهرالاكمنويسنده كتاب 

الرشيد دائما بـراى مصـيبت    هارون«: گويدرا از امثال عاميانه عرب دانسته مى »تَطيرُ بِها جنحةًلَها أَ
  .»ل را به كار مى بردالمث ضربها اين  برمكى
  

  گيري نتيجه
هاي ايراني بيشترين اثر را در ادب عربـي بـه جـا     ران عرب معتقدند پندنظ صاحبدر جايي كه 

ها كتاب پند و اندرز ايرانيان كه به عربـي ترجمـه شـده در قالـب      ها كه از ده گذاشته، اگر اين پند
بـه ادب عربـي منتقـل شـده اسـت؟ بـا       به فرهنگ عربي منتقل نشده از كدام فرهنگ  مولدّامثال 

توجه به مقدمات اين مقاله، يعني اهتمام ايرانيان به پند و اندرز و انتقال آنهـا بـه ادب عربـي و از    
در فرهنـگ   مولّـد ، اگر كسي بپرسد سرچشـمه امثـال   مولدّاي به نام امثال  ديگر سو وجود پديده

ايـن  : آب در كنار دريا ايستاده بپرسـيم از كسي كه با ظرفي پر كه عربي چيست؟ مانند اين است 
هـاي  تـوان يقـين كـرد كـه بخـش قابـل تـوجهي از حكمـت         اي؟ بنابراين مي آب را از كجا آورده

، در ادب عربي تجلي يافته كه دسـتيابي بـه سرچشـمه بقيـه آنهـا      مولدّايرانشهري در قالب امثال 
   .نيازمند تلاش و پژوهشي ديگر است
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  نوشت پي
؛ و براي اطلاع از مجالس انوشروان 25: 1388پور،  سبزيان. ك.رهاي تاج انوشروان  از پند براي اطلاع .1

ممكـن اسـت در ايـن     .134: 1384، همـان . ك.و حكيمان و خردمندان و اشاره فردوسي به آنها ر
هاي يك نويسنده، غير عادي نمايد و بوي ناخوشايند خودفروشـي بـه   نوشتار كثرت ارجاع به مقاله

اي از يك زنجيره پژوهشي است كـه در  ساند، حقيقت اين است كه موضوع اين مقاله حلقهمشام ر
هاي قبل وجـود  اي جز ارجاع مكرر به پژوهشگنجد، به اين سبب چاره صفحه  نمي 20 ةيك مقال

، خواننده علاقمند را به يك سلسـله پـژوهش بـا رويكـرد فرهنـگ      هاي مكررندارد، به علاوه ارجاع
 .كندمايي ميايراني راهن

پند زال به رستم، اندرز منـوچهر بـه پسـرش    : براي نمونه، عناوين زير در شاهنامه مؤيد اين ادعاست .2
خواجه نظام الملك ....نوذر، پند شاپور به فرزندش اورمزد، پند كيخسرو به گودرز، پند سام به زال و

پـور،   سـبزيان . ك.ر انـد  هور نوشـت و عنصر المعالي دو اثر سير الملوك و قابوسنامه را به همين منظ
1389 :71-70.  

پـور،   سـبزيان . ك.رها در ادب عربي كـه بـيش از صـد مـورد هسـتند،       براي اطلاع از اثر اين حكمت .3
  .69-96...: ، نقبي1389

ايرانـي معرفـي   عربـي،  ، در همين مقاله، از يكسو در منـابع  »...الفرص تمر«و  »...من سل «دو حكمت  .4
  .شوند ه ديده ميالبلاغ نهجديگر سو در كلمات قصار  و از اند هشد

ا يكـُونُ عقوقـاً   «: ميداني ديده نمي شود، از جمله مولدّبرخي از اين امثال، در امثال  .5 لا «، »ومنَ البِرِّ مـ
 .)39: 2003ثعالبي، ( »و العْينُ تَستَحييِ منَ العينِ«، »تَبِع يوماً صالحاً بِيومٍ طالحٍ

كتاب از امثال عربي را به شـكل معجـم درآورده،    13با وجود اينكه  بيةالامثال العر معجمؤلف كتاب م .6
 .)4: 1، ج 1407 ،مراد(المثال ميداني ديده است  را فقط در مجمع مولدّامثال 

، 1421 ابشـيهي، (، )58: 2، ج 2003يـداني،  م( مسةٌخاَ ةُ طَبيعةٌالعْاد: اين ادعاست گواههاي زير نمونه .7

و ) 53: 1، ج 1421بشيهي، ا(، )170: 1، ج 2003يداني، م( ةٌالمماليك دناء ، التَسلُّطُ علىَ)53: 1ج 

 .)همان ،بشيهي؛ ا253: 1، ج 2003يداني، م. (لْحيلَةَتُفْتقُ ا جةُالحا
ى سـنگين  كفشگرى كفشى را كه در آن چيـز : گويددرباره اين مثل مى) 258 :2، ج 2003(ميدانى  .8

بود بر سر سگى زد، سگ بى اندازه ناله و فرياد كرد، از او پرسيدند كفـش و ايـن همـه فريـاد؟ در     
) 213: 1، ج 1353(انجـوى شـيرازى   . دانند كه چه در كفـش بـود   خدا و كفشگر مى: جواب گفت

  : پس از نقل داستان بالا، اين دوبيت را آورده است
  دن پينه دوز را دكان چيستبرچي/ يا رب سبب مرگ سگ سلطان چيست 
  سگ داند و پينه دوز در انبان چيست/ انبان كه به سگ خورد و سگ افتاد و بمرد 

  .12: الف 1389پور،  سبزيان. ك.ر براي اطلاع از تأثير اين مضمون در اشعار ناصر خسرو. 9
  .)77-104: الف1387پور،  سبزيان. ك.رهاي ايراني كليله  براي اطلاع از ريشه .10
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: 1385پـور،   سـبزيان . ك.ربراي اطلاع از ميزان تأثير ترجمه عربـي كليلـه و دمنـه در ادب عربـي      .11

113-85(.  
  : به شكل زير نمود پيدا كرده است هيةاين مضمون در اشعار ابوالعتا .21

د  للمرء ةٌمفسد/ أَنَّ الشَباب والفَراغَ والجدِه/ علمت يا مجاشع بنُ مسعده : 1425، هيـة ابوالعتـا ( ةأَي مفسـ
  .555: 1، ج 1363دهخدا، . ك.رهاي ديگر  ، براي نمونه)446

؛ 989: 2ج  ؛ همـان، »...ملـك را شـاه  «، ذيـل  1734 :4، ج 1363دهخـدا،  . ك.ربراي اطلاع بيشـتر   .31
   .)65: الف 1384پور،  سبزيان

از . »احتياج مادر اختراع است«، ذيل 85: 1، ج 1363دهخدا، . ك.رهاي فارسي و عربي،  براي نمونه .41
 مولـّد هاي امثال عربي معاصر نام و نشـاني نـه از    ين امثال در كتابه انكات قابل تأمل اين است ك

 .)983: 1994معلوف، ( يرانيه ادارند و ن
را  هاي خـود  در امثال ايراني از الاغي سخن رفته كه قانع نبود و آرزوي شاخ كرد و در نهايت گوش .51

  .23: 1389پور،  سبزيان. ك.ريراني اين داستان ه ابراي اطلاع از ريش. در اين سودا از دست داد
ــراي اطــلاع از مضــامين مشــترك   .16 ــن؛ 726: 2، ج 1363دهخــدا، . ك.رب ؛ 500: 1384كــوب،  زري

  .808-813: ب1387پور،  سبزيان
، ذيـل خـر داغ   727: 2، ج 1363دا، دهخ ـ. ك.ربراي اطلاع از اين مضمون در ادب عربي و فارسي  .17

  .كنند مي
  .24-25: ج 1389پور،  سبزيان. ك.ربراي اطلاع از تأثير اين مضمون در شاهنامه فردوسي،  .18
براي شواهدي از سعدي و ايرج ميرزا  .145 :2، ج 1368وكيليان، . ك.راطلاع از داستان اين مثل،  .19

: 1385فروزانفـر،  ؛ 298: 1379دامـادي،  ؛ 223: 1336 محفوظ، ؛173: ج 1387پور،  سبزيان. ك.ر
478.  

   : ل را منبع الهام اين مصراع از سعدي دانسته استالمث ضرباين ) 127: 1336( محفوظ .20
هدف محفوظ اثبات اين ادعا است كه سعدي در تعابير خـود   .»ستمگر نيز روزي كشته تيغ ستم گردد«

ين ه اگويند دربارةبودن مثل و اختلاف نظر موجود  مولدّاي به  وامدار ادب عربي است و هيچ اشاره
؛ دهخدا، 82: 1429پور،  ك سبزيان.هاي اين مضمون ر سرچشمه براي اطلاع از. نكرده است ،سخن
  .172: 1، ج 1363

 أهَلَه صرَعغي يالبو / خَيمو هَرتعم الظلُم2/28: تا بيعسكري، (و(. 
كونُ   فقَـةٍ خـا  فعَقبـى كـُلِّ  / ك فاَغتَنمها إذِا هبت ريِاح: آمده است) ع(در اشعار منسوب به علي  .21 سـ

   .)126: تا بي، )ع(علي (
  .)3/466: 1420عاملي، (بينَ العدمينِ  صةَقمُ فاَغْتَنمِ الفر/ ما فاَت مضيََ و ما سيأتيك فأَيَنَ 

 .1389: 3؛ همان، ج 101: 1، ج 1363دهخدا،  ؛90: 1386پور،  سبزيان. ك.براي شواهد فارسي ر
  : ل عربي مقايسه كرده استالمث ضرببيت زير از مثنوي را با يك ) 70: 1385( فروزانفر .22
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  عاقبت جوينده يابنده بود/ سايه حق بر سر بنده بود 

 عضَهأوَ ب شَيئاً ناَلَه نْ طلََبم و دجو نْ طلََب1، ج 1363دهخدا، . ك.؛ نيز ر134: 2، ج تا ، بيهقتيبابن (م :
172.  

نْ طلَـَب   «: ه مقايسه كرده استالبلاغ نهجهمان بيت مثنوي را با عبارت زير از ) 301: 1379( دامادي مـ
عضَهأوَ ب شَيئاً ناَلَه«. 

هاي ايراني برخـي از ايـن امثـال     هاي ديگري به سرچشمه لازم به يادآوري است اگرچه در پژوهش .23
 .نشده استتأمل  دربارة آنها مولدّامثال  مطالعهولي تاكنون از زاويه  ؛شده اشاره

ابوالفتح بستي از شاعران ذولسانين، اهل بست در جنوب افغانستان است كه ديـواني هـم بـه زبـان      .24
هاي فارسي در شعر او بسيار است و يكي از ناقلان فرهنـگ ايرانـي بـه عربـي      فارسي داشته و واژه

منشي و دبير  ،بستي در دربار سبكتكين غزنوي و پسرش محمود. 95 -99: 1383وش، آذرن. است
 .)245: 1336حبيب اللهي، (بوده در اواخر عمر به تركستان رفته و در همانجا وفات كرده است 

پـور،   سـبزيان . ك.ربراي اطلاع از اين مضمون در ادب فارسي، اشـعار ناصـر خسـرو و ادب عربـي،      .25
براي و  »...از تو حركت«، ذيل 114-120: 1، ج 1363دهخدا، ؛ 40: 1363محقق،  ؛174: ج 1387

. ك.راطــلاع از ريشــه ايرانــي ايــن مثــل و ديــدگاه جــاحظ در خصــوص تــأثير آن در ادب عربــي 
   .175: ص، 1387پور،  سبزيان

  .)220: 1980بستي، (حوى نصيب العلا من غيرِ ما نَصبِ / عليك بالجدِ إنِّي لم أجد أحداً 
سعدي از ادب عربي، بيـت بـالا از بسـتي را منشـأ     پذيري براي نشان دادن تأثير) 197: 1336( محفوظ

  :الهام سعدي در بيت زير دانسته است
  .مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد/ نابرده رنج گنج ميسر نمي شود 

  : تان آورده استبيت مذكور از بستي را در شرح بيت زير از بوس) 307: 1368( يوسفي
 .كه بي سعي هرگز به منزل رسي/ توقع مدار اي پسر گر كسي 

  : دو بيت از سعدي را با همين مضمون مقتبس از دو حديث دانسته است) 119: 1336(محفوظ  .26
ِيبِ غَيرهنْ عشتغََلَ عا هيبِ نَفسي عنْ نَظَرَ فم.  

نَّ لَكَالنَّاسِ، فا نْ عيوبعلا تَتْب وبِكينْ عم- قلَْتنْ عاَحداً -ا نْ أن تعَيبم لُكْشغا يم.  
  به عيب خود از خلق مشغول باش/ مكن عيب خلق اي خردمند فاش 
  كه مشغول خود و زجهان غافلست/ كسي پيش من در جهان عاقلست 

دور داشـت كـه   ولـي نبايـد از نظـر    ؛ هرچند احتمال تأثيرپذيري سعدي از احاديث اسلامي بسيار است
هاي ديگر هم وجود داشته اسـت،   مضمون بالا نه تنها در ايران باستان كه احتمالا در فرهنگ ملت

، شيخ ابو سعيد ابوالخير، سـعدي  )ع(براي اطلاع از اين مضمون در مثنوي معنوي، سخنان عيسي 
  .304و  275: 1379حلبي، . ك.رو حافظ، 

ل بر اساس اشعار شاعري ناشـناخته و نقـدي بـر آراء محفـوظ     مثاين براي اطلاع از مضمون ايراني  .27
  .15: ج 1388، همان، 98: الف 1388، همان؛ 75: د، 1389پور،  سبزيان. ك.ر



50 
   1390، زمستان بيست و سومشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

 ابوتماممثل و تأثير آن در اشعار ابن معتز و اين براي اطلاع از ديدگاه قرطبي مبني بر ايراني بودن . 28
  ).176: ج 1387پور،  سبزيان؛ 906: 2، ج 1363دهخدا، ؛ 77: د 1389پور،  سبزيان .ك.ر

نقـل كـرده كـه     ابن شبرمهاي را از  عاكوب براي نشان دادن تأثير ادب فارسي در عربي، جملههمچنين 
 .)283: 1989عاكوب، (بسيار نزديك به سخن اردشير است 

. ك.ردر ادب عربـي  ريشه ايراني اين مثل و تـأثير آن   بارهبراي آشنايي با ديدگاه راغب اصفهاني در .29
   .86: د 1389پور،  سبزيان

، متنبيو  ابن دريدريشه ايراني اين حكمت و تأثير آن در اشعار  بارهبراي اطلاع از ديدگاه راغب در .30
   .79: د 1389پور،  سبزيان. ك.ر
بيت از شاعراني چـون فردوسـي،    50در شرح و توضيح آن بيش از ) 275و  199: 1، ج 1363( دهخدا

  .)115 :ب 1388پور،  سبزيان آورده است...و جامي، سعدي، مولوي، نظامي، اسدي، خسروناصر
  :هاي اين مضمون در ادب فارسي دو بيت زير از بابا أفضل است از زيباترين جلوه

  افسانه شوي عاقبت از روي خرد/ عمر تو اگر فزون شود از پانصد 
 .)95: 1363بابا افضل، (افسانه بد  افسانه نيك شو نه/ شوي اي بخرد  باري چو فسانه مي

  ). 14-16: ج 1388پور،  سبزيان. ك.ر براي اطلاع از ريشه ايراني اين مثل .31
  



   51 .../ مطالعه ؛در ادب عربيتأثير فرهنگ و ادب ايراني 
  منابع 

  . اصغر فقيهي، انتشارات صبا ترجمه علي) 1379(ه البلاغ نهج
  .95-99، ص 4 جلدالمعارف بزرگ اسلامي،  ة، دائر»ابو الفتح البستي«) 1383(آذرنوش، آذرتاش 

  . تاريخ طبرستان، تصحيح عباس اقبال، كتابخانه خاور) 1320(ابن اسفنديار 
  .، چاپ اهلورتميةالاسلا و الدول نيةالسلطا الفخري في آداب) 1860(ابن طقطقي، محمد بن علي بن طباطبا 

  .لعلميةعيون الاخبار، بيروت، دار الكتب ا) تا بي(الدينوري، ابو محمد عبداالله بن مسلم  قتيبةابن 

  .، تحقيق عبد الرحمان بدوى، بيروت، دارالأندلسةالخالدلحكمة ا) تا بي(ابن مسكويه، ابوعلى احمد بن محمد 
مجلـد،   6هاشم محمد الشاذلي،  العرب، تحقيق عبداالله علي اكبر، محمد احمد حصب االله، لسان) تا بي(ابن منظور 

  .ةدارالمعارف، القاهر

  . لويس سركيس مكتبة، ةب، تحقيق أحمد محمد شاكر، مصر، القاهرلباب الآدا) 1354( مةابن منقذ، أسا
  .ديوان اشعار، به تصحيح و اهتمام حسينعلي باستاني راد، كتابخانه سنايي) تا بي(ابن يمين فريومدي 

  .الديوان، قدم له وشرحه مجيد طراد، بيروت، دارالكتاب العربي) 1425( هيةابوالعتا

 لطبعةكتاب الأمثال، حققه و علق عليه و قدم له الدكتور عبدالمجيد قطامش، ا) 1400(أبو عبيد، القاسم بن سلام 
  .الأولى، بيروت، دار المأمون للتراث

  .للدراسات و النشر بيةالعر سسةملامح يونانيه فى الادب العربى، بيروت، المؤ) 1977(احسان عباس 
مد ابراهيم عبدالرحمن و علـي محمـد البجـاوي،    نثر الدر، تحقيق مح) 1987(الحسين  الآبي، ابو سعد منصور بن

  . الكتاب مةالعا يةالمصر لهيئةالجزء الخامس، ا
نثر الدر، تحقيق منير محمد المدني، مراجعـة دكتـور حسـين نصـار،     ) 1990(الحسين  الآبي، ابو سعد منصور بن

  . للكتاب مةالعا يةالمصر لهيئةالجزء السابع، ا

  . ، تحقيق عبدالمجيد قطامش، مصر، دارالعارفةالامثال السائر في ةالفاخر ةالدر) تا بي(بن الحسن  ةالاصبهانى، حمز

الخطيب و لطفي الصافي، دمشـق، مطبوعـات مجمـع     يةالديوان، تحقيق الاستادين ور) 1410(البستي، أبوالفتح 

  . بدمشق بيةالعرللغة ا

الأولـى ، دار الأنـدلس    لطبعـة اتـه و شـعره، ا  الديوان، الدكتور محمد مرسى الخولى، حي) 1980(البستي، أبوالفتح 

  .و النشر و التوزيع عةللطبا

و تعليـق   جعـة المستطرف فى كل فن مسـتظرف، مـرا  ) 1421(الدين محمد بن أحمد أبوالفتح  الأبشيهى، شهاب

  .و النشر و التوزيع عةمحمد سعيد، دار الفكر للطبا

دار و  ،الحسـين، بيـروت   الدكتور قصي سةشرح و فهر يق و، تحقةالتمثيل و المحاضر) 2003(الثعالبي، ابو منصور 

  . الهلال مكتبة

  .دار البيان مكتبةالاعجاز و الايجاز، بغداد، ) تا بى(الثعالبي، ابو منصور 
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المحاسن و الأضداد، قدم له و شـرحه و وضـع فهارسـه صـلاح الـدين      ) 1426(الجاحظ، ابو عثمان عمروبن بحر 
  .يةعصرال لمكتبةالحواري، بيروت، ا

  .لسلفيةا لمطبعة، اةثلاث رسائل، نشر يوشع فنكل، القاهر) 1344(الجاحظ، ابو عثمان عمروبن بحر 

، دار الكتـاب   لثانيـة ا لطبعةالأمل و المأمول، تحقيق محمد رضا ششن، ا) 1968(الجاحظ، ابو عثمان عمروبن بحر 
  .الجديد

هارون، بيروت، دار احياء  بتحقيق و شرح عبدالسلام محمدكتاب الحيوان، ) تا بي(الجاحظ، ابو عثمان عمروبن بحر 
  .التراث العربي

  .و النشر للطباعةمقامات الحريري، دار بيروت ) 1398(الحريري 
محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغـاء، حققـه و   ) 1420(الراغب الاصبهانى، ابو القاسم حسين بن محمد 

  .دار الارقم كة، بيروت، شر2و 1 لدباع، جضبط نصوصه و علق حواشيه عمر الط
ربيع الأبرار و نصوص الأخبار، تحقيق عبـد الأميـر مهنـا، بيـروت،     ) 1412(الزمخشري، ابوالقاسم محمود بن عمر،

  .الأعلمي للمطبوعات سسةمنشورات مؤ

ت، دار الكتـب  و انواعها، تحقيـق فـؤاد علـي منصـور، بيـرو      للغةالمزهر في علوم ا) 1998(الدين  السيوطي، جلال

  . لعلميةا

الأولي، رياض، الريس للكتـب و   لطبعةسراج الملوك، تحقيق جعفر البياتي، ا) 1990(الوليد  الطرطوشي، محمد بن
  .النشر

، لشـهية افـة  و الطـر  لبهيـة ا لتحفـة ، في كتـاب ا »التفضيل بين بلاغتي العرب و العجم«) 1302(العسكرى، ابوهلال 

  .211 -221، چاپ الجوائب، صقسطنطنية

في الادب العربـي فـي العصـر العباسـي، دار طـلاس للدراسـات و        سيةتأثير الحكم الفار) 1989(العاكوب، عيسي 

  .و النشر جمةالتر

الأمثال، تحقيق محمد ابو الفضل ابـراهيم و عبدالمجيـد قطـامش، بيـروت، دار      ةجمهر) تا يب(العسكرى، ابوهلال 
  .الجيل

  . ةقم، دارالهجرجلد اول، الجوهر،  الذهب و معادن مروج )1404(المسعودى، على بن الحسين 

الأولي، بيروت، لطبعة الدكتور قصي الحسين، ا: سةالامثال، تحقيق و شرح و فهر مجمع) 2003(الميداني، أبوالفضل 

  .الهلال مكتبةمنشورات دار و 

  . الهلال مكتبةار و زهر الأكم، تحقيق و شرح و فهرسة قصى الحسين، بيروت، د) 2003(اليوسى، الحسن 
نشريه دانشكده ادبيات دانشگاه تبريز، سال هفتم، : در، »توقيعات كسري انوشروان«) 1344(اميرخيزي، اسماعيل 

  .378-390 شماره چهارم، ص
  .اميركبير، تهران، 1جلد تمثيل و مثل، ) 1353(انجوي شيرازي، ابوالقاسم 

  . ديوان، كتاب فروشي زوار) 1363(الدين محمد مرقي كاشاني  بابا افضل، افضل
  .، ابن مسكويه، ابوعلى احمد بن محمد، بيروت، دار الأندلسةالخالد لحكمةمقدمه بر ا) تا بي(بدوي، عبدالرحمان 
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  . ناشناس، چاپ عكسي، مسكو .مؤلف) 1968(تاريخ الخلفا 

  .، چاپ مهارت، تهرانتاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام) 1376(تفضلى، احمد 
  .اطلاعات ،تهرانبهارستان، به تصحيح اسماعيل حاكمي، ) 1387(عبدالرحمن  جامي،
اللهـى   ارمغان نويد، مجموعه مقالات و اشعار اسـتاد، بـه كوشـش محمـد حبيـب     ) 1336(اللهى، ابوالقاسم  حبيب

  .ميثم تمار اصفهان،
  .زوار ،تهرانهاي ادب فارسي، خواندني) 1379(حلبى، على اصغر 

  .اميركبير ،تهرانه كوشش منصور ثروت، ب) 1378(خردنامه 
  .دانشگاه تهران ،تهرانمضامين مشترك در ادب فارسى و عربى، چاپ دوم، ) 1379(دامادى، سيد محمد 
اخلاقيات، مفاهيم اخلاقي در ادبيات فارسـي از سـده سـوم تـا سـده هفـتم       ) 1377(هانري  دوفوشه كور، شارل

  .لمحمد روح بخشان، مركز نشر دانشگاهيهجري، ترجمه محمد علي امير معزي و عبد ا
  . اميركبير امثال و حكم، چاپ ششم، تهران،) 1363(دهخدا، علي اكبر 

  .امير كبير ، مؤسسهتهران، نه شرقي نه غربي انساني) 1384(كوب، عبدالحسين  زرين
  . لةالرسا ةسس، ترجمة رمضان عبد التواب، بيروت ، مؤيمةالقد بيةالامثال العر) 1408(زلهايم، رودلف 

مجله انجمن : در، »هاى عربى كتاب امثال و حكم دهخدا بازشناسى منابع حكمت«) الف1384(پور، وحيد  سبزيان
  .55-69ص  ،3ايرانى زبان و ادبيات عربى، شماره 

، »هاى ايرانى مفاهيم مشترك حكمى متنبـى و فردوسـي   جستارى در كشف ريشه«) ب1384(پور، وحيد  سبزيان
  .95-123ص  هنگ، ويژه ادبيات،مجله فر: در
علمـى و   همجل ـ: در؛ »حكمت در شاهنامه و متون عربى قرن سوم تا پنجم همقايس«) ج1384(پور، وحيد  سبزيان

  .127-148 ، ص1 هپژوهشى انجمن ايرانى زبان و ادبيات عربى، شمار
عارف، دوره بيست و دوم، شماره م: در »تأثير ترجمه عربى كليله و دمنه بر ادب عربي«) 1385(پور، وحيد  سبزيان

  .85-114 ، ص65و  64پياپى 
علمـى و پژوهشـى    هفصـلنام : در، »هاى ايرانى امثال و حكم عربى در شعر بهار ريشه«) 1386(پور، وحيد  سبزيان
  .74-96 ، ص33 ه، دوره نهم، شماره اول، شمار»فرهنگستان هنام«

پژوهشـي علـوم    -فصـلنامه علمـي  : در، »اني كليلـه و دمنـه  هاي اير بررسي ريشه«) الف1387(پور، وحيد  سبزيان
  .77-104 ، ص73سال هيجدهم، شماره ) س(انساني دانشگاه الزهرا 

هاي باستاني ايران و تـأثير آن در شـاهنامه، ادب فارسـي و ادب     تأملي در انديشه«) ب1387(پور، وحيد  سبزيان
-819 و اعراب، دانشـگاه آزاد اسـلامي بابـل، ص   اي پيوند پارسيان  ، مجموعه مقالات همايش منطقه»عربي
807.  

فصـلنامه علمـي و پژوهشـي    : در، »مضامين شعر و ادب عربي در ديوان ايرج ميرزا«) ج1387(پور، وحيد  سبزيان
  .پاييز و زمستان 154-208ص ، 17كاوش نامه، سال نهم، شماره 

مجله دانشكده ادبيات : در، »هر بر گلستان سعديهاي انوشروان و بزرگم تأثير پند«) الف1388(پور، وحيد  سبزيان
  .91-124 ، ص64، شماره 17و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم، سال 

، فصلنامه علـوم اسـلامي، سـال اول، شـماره     »البلاغه در گلستان سعدي تأثير نهج«) ب1388(پور، وحيد  سبزيان
  .105-126 صفر، ص
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-17 ، ص34، گزارش ميراث، دوره دوم، سال سوم، شماره »از گلستان درباره بيتي«) ج1388(پور، وحيد  سبزيان
14.  
، گزارش ميراث، دوره دوم، »المعارف بزرگ اسلامي ةاي درباره مقاله تاج در دائر نكته«) د1388(پور، وحيد  سبزيان

  .سال چهارم، شماره سي و پنجم، مهر و آبان
دانشگاه يزد، : در، »شرح مهدي محقق بر اشعار ناصر خسروبازنگري در تحليل و «) الف1389(پور، وحيد  سبزيان

پـور، وحيـد    سـبزيان  .1-20 ص ،)المللي نشست بين(پنجمين گردهمايي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي 
گزارش ميـراث، دوره دوم،  : در، »گويم جانم خلاص المثل ايراني، الف را نمي تأملي در يك ضرب«) ب1389(

  .مهر و آبان، 24يكم، ص سال پنجم، شماره چهل و
هاي باستاني ايـران و تـأثير آن در شـاهنامه، ادب فارسـي و ادب      تأملي در انديشه«) ج1389(پور، وحيد  سبزيان

  .22-25 ، ص151، پياپي 37كتاب ماه، سال چهارم، شماره : در، »عربي
مجلـه علمـي و   : در، »م عربيجوي امثال ايراني در نظو نقبي به روشنايي در جست«) د1389(پور، وحيد  سبزيان

 ، ص2باهنر كرمان، دوره جديد، سال اول، شـماره   يدپژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شه
  .، بهار96-69
 ،»من الجاحظ الـى لـوئيس معلـوف   ) ع(تيارات التدليس فى اسناد كلمات الامام علي«) 1429(پور، وحيد  سبزيان

  .89الي  77، 15عشر، العدد  مسةالخا لسنة، انيةالايرا ميةالاسلا يةللجمهور ةليالدو نيةالعلوم الانسا مجلة
نگاهي به پندهاي مكتوب بر ابزار و لوازم زندگي ايرانيان باسـتان و اثـر آن بـر ادب    «) 1390(پور، وحيد  سبزيان

سـال سـوم،    ،)مجله علوم اجتماعي و انساني سـابق (مجله بوستان ادب دانشگاه شيراز، : در »فارسي و عربي
  .147-178 ، ص7شماره اول، پياپي 

الطير، فريدالدين عطار نيشابوري، ويرايش سوم،  تصحيح و تعليقات بر منطق) 1388(شفيعي كدكني، محمدرضا 
  .سخن چاپ هفتم، تهران،
  .الاعلمى للمطبوعات سسةبيروت، موالكشكول، ) 1420(عاملى، شيخ بهاء الدين 

  .به اهتمام محمد جعفر محجوب، نيويورك، زير نظر احسان يار شاطر كليات،) 1999(عبيد زاكاني 
  . توس ،تهراناساطير و فرهنگ ايراني، ) 1383(عفيفي، رحيم 

  .ميةكتابخانه ارو الديوان، جمع و ترتيب عبد العزيز الكرم، قم كذرخان،) تا بي(بن ابي طالب ) ع(علي 
 ،تهـران امه، به اهتمـام غلامحسـين يوسـفى، چـاپ سـوم،      ن قابوس) 1366(عنصرالمعالى، كيكاووس بن اسكندر 
  .شركت انتشارات علمى فرهنگى

شـركت   ،تهـران الروايات، بـه كوشـش جعفـر شـعار،      الحكايات و لوامع جوامع) 1384(عوفي، سديد الدين محمد 
  .انتشارات علمي و فرهنگي

  .و النشر بمصر عةاللطب ميةعبداالله بن مقفع، الدار القو) 1965(غفراني الخراساني، محمد 

  .فةو دار الثقا ة، بيروت، دار العودمسةالخا لطبعةالأدب المقارن، ا) تا بي(غنيمى هلال، محمد 
  .اميركبير ،تهراناحاديث و قصص مثنوي، ترجمه و تنظيم حسين داودي، ) 1385(بديع الزمان  فروزانفر، 

  .يچاپخانه حيدر ،تهرانمتنبي و سعدي، ) 1336(محفوظ، حسين علي 
  .دانشگاه تهران ،تهرانتحليل اشعار ناصر خسرو، ) 1363(محقق، مهدي 



   55 .../ مطالعه ؛در ادب عربيتأثير فرهنگ و ادب ايراني 
 . طوس ،تهرانفرهنگ ايرانى پيش از اسلام، چاپ پنجم، ) 1384(محمدى، محمد 

  .لجامعةو النشر با فةالثقا ة، اداريةالسعود بيةالعر لمملكة، ابيةالامثال العر معجم) 1407(مراد، رياض عبدالحميد 
  .اميركبير ،تهرانتاريخ گزيده، به اهتمام عبدالحسين نوايي، ) 1339( مستوفي، حمداالله

  . و الثلاثون، بيروت، دار المشرق لثةالثا لطبعة، ابيةالعر للغةالمنجد فى ا) 1994(معلوف، لوئيس 

لقرن الرابع ا يةفي العصر العباسي حتي نها بيةالاد ةو اثرها في الحيا ةمولّدالامثال ال) 1998(مفتاح الحداد، فيصل 
  .الهجري، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي

  .سروش ،، تهران2، جلد تمثيل و مثل) 1368(وكيليان، احمد 
  . امثال العرب، بيروت، دار الجيل عةموسو) 1415(يعقوب، اميل بديع 

  .خوارزمي تصحيح و توضيح بوستان سعدي، چاپ سوم،) 1368(يوسفي، غلامحسين 


